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چکیده
محمد شـــحرور در زمره نواندیشان دینی اســـت که حکم فقهی عدّه طلاق را تاریخ مند 
معرفی می کند و در اثبات این نظر به دلایل قرآنی استناد جسته است. پژوهش حاضر 
با هدف نقد و تحلیل دیدگاه محمد شـــحرور به روش اســـنادی- توصیفی انجام شـــد. 
بدین منظور کتاب السنّة الرّسولیه و السنّة النّبویة مورد بررسی قرار گرفت و دلایل اعلام 
تاریخ  مندی عدّه طلاق توســـط ایشان در این کتاب استخراج شد. همچنین با بررسی 
تفاســـیر قرآنی و منابـــع مکتوب فقهی در موضوع طلاق، اســـتدلال  های فرازمانی بودن 
حکم عدّه طلاق اســـتخراج و طبقه بند شـــد و با استفاده از این داده ها، دیدگاه محمد 
شـــحرور مورد نقد و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که محمد شحرور در کتب فوق 
ضمن اعلام همگونی ســـنت نبوی با ســـنت  های انسانی، بر ضرورت خوانش تاریخ مند 
کید می نماید و تصریـــح می کند که حکم  « اســـت، تأ بِيُّ هَا النَّ یُّ

َ
آیاتـــی کـــه با خطاب »یَـــا أ

عدّه طلاق شاهدی از اقتضائات عصر نزول است و در دوران کنونی، موضوعیتی ندارد. 
درحالی کـــه آیات قرآنی بـــا مضامینی همچون لزوم تمســـک به آموزه هـــای پیامبر؟ص؟، 
توصیف انبیاء در قرآن و وصف پیراســـتگان از وسوســـه های شیطانی، حجیت سنت را 
که دومین سرچشمه دستیابی به اوامر و نواهی الهی است، تأیید می کند. از منظر فقه 
اســـلامی، عدّه زنان یک حکم شـــرعی منصوص برای تمامی دوران هاســـت که از جمله 
فلسفه مهم آن حریم  داری ازدواج است که زمینه را براى بازگشت پس از طلاق و ترمیم 

پیوند همسری فراهم می کند. 
، عـــدّه طـــلاق از منظر قـــرآن و فقه،  گان کلی���دی: عـــدّه طـــلاق، محمد شـــحرور واژ

اقتضائات عصری عدّه. 
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The Critique of Mohammad Shahrour's View on the Historicity of 
Divorce Iddah (Period of Waiting)

Marzieh Mohases1, Atena Bahadori2 , Fatemeh Khosravi Haghighi3

One of the religious open-minded people is Mohammad Shahrour who considers the 
jurisprudential ruling of divorce Iddah (period of waiting) as a historical issue and confirms 
that by citing Quranic arguments. This documentary-descriptive research aimed to criticize 
Mohammad Shahrour's view; thus, the book "Al-Sunnah al-Rasouliah va al-Sunnah al-
Nabaviah" was reviewed and his arguments were extracted from this book. Moreover, 
after reviewing Quranic interpretations and written jurisprudential sources in the field of 
divorce, the transcendental arguments of the ruling of divorce Iddah (period of waiting) were 
extracted and classified, and by these data, Mohammad Shahrour's view was criticized. The 
results demonstrated that, in the book "Al-Sunnah al-Rasouliah va al-Sunnah al-Nabaviah", 
Mohammad Shahrour believes in the consistency of the Prophet Mohammad's tradition 
with other human traditions, and also emphasizes the necessity of historical reading of the 
verses addressed by "Ya ayohanabi". Therefore, he declares that the ruling of divorce Iddah 
(period of waiting) is an example of the requirements of the descent era and it does not 
matter these days; while Quranic verses, with themes such as the need to adhere the 
Prophet Mohammad's teachings, the description of the prophets in Quran, and the description 
of who avoids evil temptations, confirm the authority of Sunnah as the second source of 
reaching divine commands and prohibitions. From the view of Islamic jurisprudence, women's 
Iddah (period of waiting) is a certain Sharia ruling for all eras that one of its most important 
consequences is to keep marriages for providing a situation in which it is possible to return 
again after getting divorced and to restore marriage bond.

Keywords: divorce Iddah (period of waiting), Mohammad Shahrour, divorce Iddah (period 
of waiting) from the view of Quran and jurisprudence, requirements of Iddah (period of 
waiting) era.
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1. مقدمه

در دوران معاصـــر احکام فقهـــی زنان در قرآن جزء موضوعات چالش برانگیز دینی به شـــمار 

می  آیند. محمد شـــحرور یکـــی از نو اعتزالیان معاصـــر و طرفدار جریان فکری قرآن  بســـندگی 

اســـت. وی در کتاب الســـنّة الرّســـولیة و الســـنّة النّبویة خوانش نوینی از سنّت نبوی و سنت 

 ، رســـولی ارائه داده اســـت. بنا بر خوانش وی، ســـنّت رســـولی به ارزش  هایی انســـانی، شعائر

گیر  نظریه حدود در قانونگذاری و اصل امر به معروف و نهی از منکر برمی  گردد و جهانی و فرا

است، اما سنّت نبوی منفصل از اطاعت الهی است و شامل قصص محمدی و اجتهادات آن 

  حضرت می  شـــود و خاصّ زمان حیات پیامبر؟ص؟ و تنها برای معاصرین ایشـــان ضروریست. 

رویکرد شـــحرور به ســـنت نبوی در نگـــرش وی به برخی احکام فقهی زنـــان نیز بازتاب یافته 

 » بُِّ ا النَّ َ يُّ
َ
است. وی با این رویکرد، آیات مختص به سنّت نبوی را با نشانه خطاب الهی »یَا أ

ةَ«  عِدَّ
ْ
حْصُوا ال

َ
می  داند. او با تمرکز بر حکم فقهی عدّه طلاق، در آیه اول ســـوره طلاق تعبیر »وَأ

کثری احصاء کمّی )ســـه  را بیانگـــر متغیر بـــودن حکم به مقتضای زمـــان می  داند و بازه حدا

( یا حداقلی احصاء کیفی )آزمایش عدم بارداری( را مطرح می  کند و بر تاریخ مندی این  طُهر

کید می نماید. تاریخ مندی یا تاریخی  نگری، به معنای اثرپذیری نســـبی احکام قرآن  حکم تأ

از زمان و مکان و مخاطبان است. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش که 

خاســـتگاه فکری محمد شحرور که منجر به اعلام تاریخ مندی حکم فقهی عده طلاق شده 

است، چه مؤلفه  هایی دارد و چه نقدهایی بر آن وارد است، انجام شد. 

کـــه محمد شـــحرور آثـــار متعـــددی با رویکـــرد قرآن  بســـندگی دارد، چندین ســـال  ازآنجا

اســـت که کتاب  های وی مورد توجه قرار گرفته اســـت. بیشـــترین آثار به نقد و بررســـی آراء او 

در الکتـــاب و القرآن اســـت کـــه ناقدها و نقدهای وارد شـــده بر آن در بین نویســـندگان عرب 

: محامی منیر محمد طاهر الشواف در کتاب تهافت القراءة المعاصرة )1993(، جواد  عبارتند از

موســـی محمدعفانه در کتاب القرآن و أوهام القرائة المعاصرة )1994(، شیخ خالد عبدالرحمن 

العک در کتاب الفرقان و القرآن-قراءة إســـلامیة معاصرة )1994(، احمد عمران در کتاب القراءة 

المعاصـــرۀ للقـــرآن فی المیزان )1995( و یوســـف الصیـــداوی در کتاب بیضـــة الدّیک نقد لغوی 

لکتاب الکتاب و القرآن. 
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در میان محققان فارســـی  زبان می  توان به پژوهش منصوری)1396( در مورد نقد و بررســـی 

کتاب الکتاب و القرآن محمد شـــحرور اشـــاره کرد که دیدگاه های شـــحرور درباره علوم قرآنی 

، اســـباب النزول و... را بررسی کرده اســـت. همچنین تقوی نژاد )1397(  همچون، نســـخ، اعجاز

نیز در پژوهش خود مبانی و روش شناســـی قرآنی محمد شـــحرور در کتاب الکتاب و القرآن را 

بررســـی نموده اســـت. درباره عدّه طلاق می توان به پژوهش های موسوی بجنوردی )1383(، 

یوسفی )1392(، جهانگیری )1394( و علی  جانی و قدسی )1395( اشاره کرد، اما دیدگاه های شحرور 

کید بر کتاب الســـنة الرســـولیة والســـنة النبویة در هیچ  دربـــاره حکـــم فقهی عده طـــلاق با تأ

پژوهشی بررسی نشده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی خاستگاه فکری محمد شحرور 

درباره حکم عده طلاق انجام شد که از این نظر دارای نوآوری است. 

2. چارچوب نظری پژوهش

2-1. مفهوم  شناسی عدّه طلاق

ة از ریشـــه »ع  دد« به  معنای شیء معدود است و شـــمردن تا آخر چیزی را گویند )فراهیدی، 
َ

عِدّ

، 1414هـ.ق، 282/3(. این کلمه به نوع مخصوصی از روزهای شـــمرده شـــده  1410هــــ.ق، 79/1؛ ابن  منظـــور

ة المرأة ایامی اســـت که با انقضای آن ازدواج 
َ

برای زنان اشـــاره می  کند )مصطفوی، 1360، 50/8(. عِدّ

ه زمان معینی اســـت که در آن 
َ

برای زن حلال می  شـــود )راغب اصفهانی، 1412هـ.ق(. در اصطلاح، عِدّ

زمـــان زن باید برای اطمینان از برائت رحـــم از حمل، صبر نماید )عاملی، 1416هــــ.ق، 213/9(. ماده 

1150 قانـــون مدنـــی ایران نیز عدّه را چنین تعریف می  کند: »مدتی ک���ه تا انقضاء آن، زنی که عقد 

نکاح او منحل شده است، نمی  تواند شوهر دیگری اختیار کند« )امامی، 1368(. 

در آیات قرآن و احادیث اهل  بیت؟عهم؟عدّه براســـاس انواع عقد و طلاق، اقســـام مختلفی 

: عدّه طلاق، عدّه ازدواج موقت و عدّه وفات. عدّه طلاق، مدت زمانی است  دارد که عبارتنداز

حْصُوا 
َ
کـــه زن پس از طـــلاق در آن مـــدت از ازدواج جدید خوددارى می  کند و تعبیـــر قرآنی »أ

ةَ« که به معنی شمردن عدد حیض ها و پاك  شدن  ها را که معیار عدّه است )ر.ک.، طباطبایی،  عِدَّ
ْ
ال

1417هـ.ق، 312/19( و توجه به حالت  های مختلف طلاق، برای عدّه انواعی را به  وجود می  آورد. 

طـــلاق دو حالت دارد؛ یکی قبل از ارتباط جنســـی صورت می  گیـــرد و یکی بعد از برقراری 
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رابطه جنســـی اســـت. در حالت اول عدّه ای بر زن مطلّقه تعلق نمی گیرد، چه آن زن حائض 

( و چه یائسه باشد )ر.ک.، احزاب: 49(. حالت  شـــود )ولود(، چه آنکه هرگز حائض نمی  شـــود )عاقر

دوم که مختصّ طلاق بعد از رابطه جنســـی اســـت سه شـــکل بر آن مترتب است: اول، زنانی 

که در ســـن حیض هستند، بایستی سه طُهر را پشت ســـر گذارند )ر.ک.، بقره: 228(. قُرء در لغت، 

گان اضداد است که  ریشـــه  ای اســـت که دلالت بر جمع و اجتماع دارد. این کلمه ازجمله واژ

کـــی و گاهی بر حیض دلالـــت دارد )ابن  فارس، 1404هــــ.ق، 5 /79(. براســـاس آیه فوق، زن  گاهـــی بر پا

مطلّقه باید خود مراقب باشد که سه بار متوالی از طُهر به حیض یا از حیض به طُهر برسد و 

در حالت ثبوت بارداری حق ندارد آن را کتمان کند. دوم، زنانی که آبستن هستند عدّه  شان 

.ک.، طلاق: 4( و سوم، زنانی که به دلیل بیماری، حائض  تا پایان وضع حمل محاسبه می شود )ر

نمی شوند، چه از دختران کوچک باشند یا از زنان یائسه، مدت عدّه آنها به فرموده خداوند 

.ک.، طلاق: 4(. سه ماه است )ر

2- 2. تقریر دیدگاه محمد شحرور درباره عده طلاق

، نزول آیه عده یعنی، آیه اول ســـوره طلاق را دستورالعملی تعلیمی برای ساماندهی  شـــحرور

اقتضائات عصر نبوی دانسته و درباره آن مواردی را ذکر کرده است. 

2- 2- 1. موقتی انگاری حکم عدّه طلاق

وی معتقـــد اســـت که امر به رعایت عده طلاق ناشـــی از رســـالت حضـــرت محمد ؟ص؟ نبوده 

و از آن هیچ تشـــریع و قانونگذاری به  دســـت نمی آید بلکه فقط یک توصیه آموزشـــی اســـت. 

شحرور نظر خویش در عده طلاق را به  دنبال این سؤال مطرح می  نماید که چگونه خداوند 

سوره ای را که از یک پدیده انسانی و مستمر سخن به  میان می آورد با عبارتی همچون »یا أيا 

النبی« آغاز کرده اســـت، درحالی  که می داند این عبارت در  محل آیاتی آمده اســـت که مربوط 

، 2013(. وی دلیل  به قصص محمدی بوده و هیچ ارتباطی با تشریع و قانونگذاری ندارد )شحرور

این موضوع را تفاوت حکم براساس مقام نبی و رسول می  داند و می  افزاید: 
گر این آیه با عبارت »یا أیها الرسول« آغاز می شد، محتوای  حقیقت آن اس���ت که ا
آن جایگاه رسالتی یعنی، تشریعی پیدا می کرد و در مسئله طلاق زنان، گذراندن مدت 
عدّه و ماندن در منازل همسرانش���ان در زمان عدّه - چه خودش���ان تمایل به خروج از 
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منزل داش���ته باش���ند، چه همسرانشان راغب باش���ند آنها را از خانه بیرون کنند، تجلی 
 )2013 ، می یافت. )شحرور

ةَ« کـــه امری الهی به مرد  عِدَّ
ْ
 ال

ْ
حْصُوا

َ
 أ  وَ تِهـــنَّ  لِعِدَّ قُوهُنَّ ِ

ّ
 وی دلیـــل خویـــش را در تعبیـــر »فَطَل

برای احصاء عدّه زن در طلاق است، می  داند؛ یعنی خداوند به پیامبر؟ص؟ فرمان داده تا آن 

مدت را شـــمارش نماید. به  عقیده شـــحرور عدّه و إحصاء با وجود ارتباط مفهومی، دو فعل 

متضادّند و ارتباطشان در إحصاء عددی؛ یعنی إحصاء از طریق کمیت تبلور می  یابد. بدین 

معنـــی که بـــا کمیت منفصل عدد، یک تصویر کامل از کمیت متصل احصاء به  دســـت آورده 

شود.. درنتیجه، احصاء عده زن برای مشخص شدن طُهر یا اطمینان از بارداری او از طریق 

احصاء کمّی که سه طُهر است یا احصاء کیفی که آزمایش عدم بارداری در آزمایشگاه است، 

)2013 ، عملی می شود. )شحرور

بـــه عقیده شـــحرور عملیـــات احصـــاء، تعقّل اســـت و در چارچـــوب نبوت قـــرار می گیرد؛ 

بدین ترتیب که تعقل در عدّه یا درک آن به  واســـطه علوم و شـــناخت صورت می گیرد و تردید 

نیز در چیزی حاصل نمی شود مگر آنکه در حال تعقل در آن باشیم. بنابراین، خداوند برای 

کثر مدت زمان را ســـه ماه قرار داده و حداقل را به اجتهاد انســـان  زنی که یائســـه اســـت حدا

، 2013( وی تصریح می   کند، خداوند با ارائه حالات سه گانه ای که  .ک.، شحرور گذار کرده است. )ر وا

ممکن اســـت در عـــدّه پیش بیاید، از نبی می خواهد آن را احصـــاء یا تعقل نماید. احصاء در 

زمان نبوت از طریق حواس و شـــمارش حاصل می شد و به همین دلیل از زن مطلقه ای که 

حائض می شد، می خواستند که خودش تا سه طُهر منتظر بماند و زن باردار نیز وضع حمل 

گر ش���ک دارید« حکایت از امر عقلانی  ؛ ا تَبْتُْ نماید. این حالات، حســـی اســـت، اما تعبیر »إِنِ ارْ

و دلالـــت بر اجتهـــاد دارد و اجتهاد، جـــز از جایگاه و مقام نبوت ناشـــی نمی شـــود. ازاین رو، 

ةَ« از  عِدَّ
ْ
 ال

ْ
حْصُوا

َ
ممکن نیســـت پیامبر؟ص؟ را با »یا أيا الرســـول« خطاب کند و سپس با طرح »أ

او درخواست اجتهاد نماید؛ یعنی درباره اش تعقّل کند و برای درک آن از عقل مدد جوید که 

که مقام رسالت، مقام ابلاغ آن چیزی است که در  چنین کاری بیهوده و عبث می نماید؛ چرا

قالب تشریع و قانونگذاری آمده است درحالی  که مقام نبوت، مقام اجتهاد در تنظیم حلال 

و کنترل آن است. تا زمانی که طلاق حلال باشد، اجتهاد در تنظیم و کنترل آن از مقام نبوت 
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کثر زمان عدّه روشن شود.  و با راهنمایی های الهی ناشی می شود تا در حالت تردید، حدا

از منظر شـــحرور پیشرفت علمی و معرفتی انسان او را به سهولت برای تعقل درباره عدّه 

و احصاء آن مســـاعدت می کنـــد. نهایت تعقل در عدّه، اطمینان از عـــدم بارداری یا بارداری 

اســـت. در این مورد پیشـــرفت تکنولوژی و آزمایشـــات پزشـــکی در دســـت یابی بـــه اطمینان 

، زن در حالت اثبات عدم  از بـــارداری یا عـــدم بارداری کمک نموده اســـت. به پندار شـــحرور

ک شـــدن یا ســـه ماه عدّه نگه داشـــتن معاف شده اســـت؛ زیرا آزمایش  بارداری از ســـه بار پا

کثر زمان  عـــدم بـــارداری همه تردیدهایی را که قانونگـــذار به خاطر آنها وادار بـــه رعایت حدا

، 2013( و به مرد  ســـه  ماهه می شـــود از بین می برد و به حداقل زمان عدّه تقلیل می دهد )شحرور

اجـــازه می دهد زمان عـــدّه را از آغاز آزمایش تا زمان اطمینـــان از عدم بارداری یا وضع حمل 

قـــرار دهد و بعـــد از آن طلاق ثبت شـــود. از نظر وی تعلیماتی که در ســـنت پیامبر ؟ص؟ وارد 

کم بر جامعه بوده است. این آیات به صورت مرحله ای و مطابق  شده است متأثر از عرف حا

با شرایط نازل شد تا از آن به مثابه یک نمونه قابل انطباق، چگونگی حصول رعایت عرف و 

گرفته شـــود و بیش از پند آموزی نمی توان  شـــرایط جامعه در آن برهه زمانی از تاریخ امّت فرا

 .)2013 ، از آن بهره ای برد )شحرور

2- 2- 2. بشری انگاری سنت نبوی 

از موضوعات مهمی که شـــحرور به نحو مؤکدی مطرح نموده، این اســـت که ســـاحت نبوت 

را از ســـاحت رســـالت جدا می   پندارد. وی تنها وظیفه ســـنت پیامبر؟ص؟ را ابلاغ وحی قرآنی 

می  داند و ســـنت نبوی را بشـــری و برخوردار از امکان وقوع خطا و اشـــتباه و در نتیجه فاقد 

حجیت تلقی می  کند. شحرور برای تقلیل اعتبار سنت از سازوکار اثبات تساوی سنت نبوی 

و سنت های انسانی استفاده می   کند و می   کوشد زوال پذیری و تحول یابی سنت های انسانی 

را به سنت نبوی تسری دهد. وی با مروری بر آیات قرآن که دربردارنده واژه سنن است )ر.ک: 

کید می کند که ســـنت ها مســـتمر و دائمی نیســـتند، بلکه  : 13؛ کهف: 55( تأ انفال: 38؛ احزاب: 38؛ حجر

مفاد آن دائما در حال زوال و تبدیل است: 
س���نت هایی ک���ه در مقط���ع تاریخ���ی معین���ی پایه گ���ذاری می ش���وند، دچ���ار تغییر 
می گردن���د؛ بدین معنی ک���ه به م���رور زمان دچ���ار زوال و تغییر می ش���وند، همچون غذا 
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که با مرور زمان دیگر قابل خوردن نیس���ت. این رخداد نس���بت به س���نت های گذشته 
دیگر که غیرقابل استفاده شده اند نیز جاریست؛ سنت هایی که تولد آنها در عصرهای 
ماقبل بعثت محمدی بوده اس���ت، س���پس عصر جامعه نبوی و عصرهایی که در پی 
آن اعصار آمده اند تا به عصر ما رس���یده اند. تمام این س���نت ها با زوال عصرشان رو به 
زوال نهاده اند و صلاحیتش���ان را از دس���ت داده اند، چنانکه سنت امروز ما نیز در زمان 
ما جاری اس���ت و برای زم���ان ما صلاحیت دارد و بعد از زوال عصر ما دیگر شایس���تگی 
استفاده برای دیگران را نخواهد داشت و این روند تا روز قیامت ادامه می یابد. هرآنچه 
از پیامبر؟ص؟ به عنوان اجتهادات عینی عصر خودش���ان صادر ش���ده است، اطاعت از 
آنه���ا منحصراً برای افراد جامعه ایش���ان و همراهان وی لازم بوده اس���ت، بی آنکه این 
اطاعت برای نسل های دیگر تسری یابد. رسول فقط برای افراد جامعه خود به مثابه 

)2013 ، ولی امر، اجتهاد کرده  است. )شحرور

، آرمان هایی چندوجهی توسط  کم بر گفتمان شـــحرور برخلاف فضای به ظاهر قرآنی حا

ایشـــان دنبال می   شـــود که حذف ســـنت نبوی و جایگزینی آن با قرائت های روشـــنفکرانه از 

دین، تأثیرگذاری بر باورها و تغییر گفتمان دینی، هضم تدریجی سنت در مدرنیسم، تقویت 

اباحه گـــری نســـبت به دیانت ســـنت، نهادینه ســـازی التقـــاط در لایه های فرهنگ اســـلامی، 

تحریف ادبیات اصیل در حدیث ثقلین و جایگزینی آن با اندیشه ای مضیق از عترت و سنت 

در آن زمره است. 

گزاره  های تشریعی موجود در سنت  2- 2- 3. القای عدم اصالت 

شحرور معتقد است که سنت در عصر نبوی حجت نبوده، بلکه در دوره های بعد ایجاد شده 

اســـت. او نگرش نقل محور شافعی را موجب رواج دیدگاه حجیت سنت در بیان تشریعات و 

، پیامبر؟ص؟ در قرن هفتم  ، 2013( از دیدگاه شحرور در موقعیتی هم تراز با قرآن می  داند. )شحرور

گی  هـــای جغرافیایی، تاریخـــی، فرهنگی و  در شـــبه جزیره عربســـتان زندگی می  کـــرد و در ویژ

، 2000(. براین اســـاس، اوامر و نواهی سنت که در  سیاســـی آن محیط، احاطه شـــده بود )شـــحرور

قرآن بیان نشـــده اســـت مسائلی تاریخی به شـــمار می  روند و نیازی به تبعیت از آن نیست و 

 .)2000 ، تبعیت از آن نه فقط موجب بالندگی دین نیست بلکه باعث انحراف خواهد شد )شحرور

وی قرآن کریم را تنها اصل و مرجع تشـــریع و ترســـیم راه سلوک انسانی می داند و برای تأیید 

سخن خود آیات قرآنی را شاهد آورده و می  گوید:



129

ص  
ص

مح
یه 

ض
 مر

/1
40

1  
هار

/ ب
  2

ه 6
مار

 ش
م/

ده
ل 

سا
ه / 

واد
خان

ن و 
زنا

ی 
لام

اس
مه 

ش نا
وه

پژ

تنه���ا ذی ح���ق در ]تعیین[ ح���لال و ح���رام، خداوند متعال اس���ت و به همین دلیل 
   لَِ بُِّ ـــا النَّ َ يُّ

َ
خداون���د به نحو توبی���خ آمیزی خطاب به نبی کری���م؟ص؟ می فرماید: »یَا أ

حِیٌم« )تحریم: 1( و نیز در سوره   رَّ زْوَاجِكَ وَالُله غَفُورٌ
َ
كَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أ

َ
 الُله ل

َّ
حَل

َ
ِمُ مَا أ رّ

َ تحُ
 

ٌ
کَذِبَ هَـذَا حَلَال

ْ
ســـنّتکُمُ ال

ْ
ل
َ
ا تَصِفُ أ  لَِ

ْ
وا

ُ
مبارک���ه نحل آیه 116 می فرمای���د: »وَلَا تَقُول

کَذِبَ لَا یُفْلِحُونَ«. 
ْ
 الِله ال

َ
ذِینَ یَفْتَرُونَ عَل

َّ
 ال کَـــذِبَ إِنَّ

ْ
 الِله ال

َ
 عَل

ْ
تَفْتَرُوا ِ

ّ
امٌ ل وَهَــــذَا حَرَ

احادیث صحیحی که به عنوان یک مرجع ارزش���مند در تاریخ امت محمدی و مراحل 
تأسیس اولین دولت به شمار می روند، نمی توانند تکیه گاه، مصدر و منبع قانونگذاری 

)2000 ، و صدور احکام قرارگیرند. )شحرور

2- 3. تحلیل انتقادی دیدگاه محمد شحرور

مقـــام نبوت تفضلی الهی برای اخبار بی واســـطه از طرف خداوند اســـت )طوســـی، 1406هــــ.ق( و بر 

جایگاه نبی در حیات معنوی و اجتماعی )معیشـــت و معاد( انســـان ها تصریح شـــده اســـت 

)فاضل مقداد، بی تا(. هرچند بسیاری از متکلمان امامیه برخلاف تعریف واژه نبی، در مقام تعریف 

واژه رســـول برنیامده اند، ولی در برخی منابع ذکر شـــده اســـت: »رسول، انس���انی است که بدون 

واس���طه بشر از طرف خدا خبر می  دهد و دارای شریعت جدید اس���ت« )مفید، 1413هـ.ق، 34/10(. معاصران 

معتقدند که لفظ نبی و رســـول از حیث مفهوم با یکدیگـــر اختلاف دارند، اما از نظر مصداق 

ک  و مقام انطباق مســـاوی هســـتند، به عبارت دیگر هرگاه به انسانی نبی گفته می  شود، ملا

گی ابلاغ  گاهی از غیب اســـت و هرگاه به انســـان مطّلع از غیب، رســـول اطلاق می  شـــود، ویژ آ

پیـــام مطـــرح اســـت )ســـبحانی، 1386، 267/10(. جایگاه پیامبـــر؟ص؟ در نظام اســـلامی، نه فقط در 

جایگاه یک رســـول و نبـــی، بلکه در منصب قضـــاوت، حکومت داری، تقســـیم کننده غنایم، 

کننده حدود و تعزیـــرات و همچنین تربیت  تنظیم کننـــده روابط اقتصادی مســـلمانان، اجرا

گردان مصداق می  یابد و چون خداوند این حق را به ایشـــان عطا نموده اســـت  فرهنگی شـــا

اطاعت از حکم ایشـــان در حقیقت اطاعت از حکم خدا خواهد بود. باتوجه به چندوجهی 

، بایسته است از ســـویی وجوه قرآنی دیدگاه وی مورد نقد قرارگیرد و از  بودن دیدگاه شـــحرور

سوی دیگر دیدگاه فقهاء دراین باره، ارائه شود. 

2- 3- 1. قلمرو عصمت نبوی در نگاه قرآنی

در شـــماری از آیـــات قرآن غایت ارســـال انبیاء شـــامل شکوفاســـازی معرفتی، تعالی بخشـــی 
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معنوی، آشناســـازی آنان با حقـــوق و تکالیف خویش )ر.ک.، جمعه:2؛ بقره: 151( زمینه ســـازی برای 

.ک.، حدید: 25(، اتمام حجت خدا بر مردم )ر.ک.، نساء: 165( و ارائه نمونه عینی  برپاســـازی عدالت )ر

.ک.، احزاب: 21( معرفی شـــده اســـت. بنابراین، هر فعل و صفتـــی در نبی که  تربیتـــی برای بشـــر )ر

تحقق این اهداف را مخدوش نماید، مصداق نقض غرض نبوت است. ازاین رو، جواز ارتکاب 

گناه و خطا از ســـوی نبی در حیات انســـانی با غرض بعثت ناســـازگار اســـت و نقض غرض بر 

خداوند حکیم محال است. بدین ترتیب مقتضای لطف الهی آن است که نبی هرگز مغلوب 

جاذبه های غیر الهی نشـــود. از ســـوی دیگر عصمت نبی بر نکته ای روانی نیز مبتنی اســـت 

و آن اینکـــه مردم به طور معمول نســـبت به فردی که عامل به مدعای خود نیســـت، بدبین 

می  شـــوند. ازاین منظر نبی غیر معصوم نیســـت و از نظر حکمـــت خداوند عصمت او واجب 

خواهـــد بود )بحرانـــی، 1406هـ.ق(. برخی معاصـــران بینش درونی را دلیلی مهـــم در بحث ضرورت 

عصمت عنوان کرده و معتقدند که شریعت گذار باید به اعلاء درجه تکامل، شفافیت دل، علو 

روح، سرحد تقوا، مکاشفه و در نتیجه عصمت رسیده باشد تا از این رهگذر واقعیات مخفی 

نزد وی مکشوف گردد در غیراین صورت نبی قادر نخواهد بود در مواجهه با حوادث، مواضع 

صحیحی در پیش  گیرد. بنابراین، خداوند به نبی بینشی عطا می  کند و این بینش با عصمت 

پیوندی وثیق دارد )معرفت، 1374(.

عیَن  جَْ
َ
مْ أ ُ یَنَّ غْوِ

ُ َ
در آیات قرآن انبیاء پیراســـتگان از اغواهای شـــیطانی معرفی شـــده  اند: »ل

 عِبادَ الِله 
ـــونَ إِلاَّ

ُ
 تَعْمَل  ما کُنْتُْ

نَ إِلاَّ وْ ـــزَ ْ
ُ

 ما ت صـــیَن« )ص: 83-82؛ حـــج: 40-39( و »وَ
َ
خْل ُ ـــمُ الْ  عِبـــادَکَ مِنُْ

إِلاَّ

صیَن« اسم مفعول از مصدر اخلاص است و بر انبیاء الهی 
َ
خْل ُ صیَن« )صافات: 40-39(. واژه »الْ

َ
خْل ُ الْ

که به درجه والای اخلاص رســـیده اند، اطلاق می  شـــود؛ زیرا در تفکر و عمل خویش ســـهمی 

برای خود و غیر خدا در نظر نمی  گیرند و خدا هم آنها را مخصوص خویش می  گرداند و اخلاص 

  بِبْکُمُ الُله وَ بِعُونِى یُحْ ـــونَ الَله فَاتَّ بُّ ِ
ُ

 تح  إِن کُنتُْ
ْ

را در وجودشـــان قـــرار می  دهد. در نتیجـــه در آیه »قُل

کمُ  ذُنُوبَکم « )آل عمران: 31( ســـخن از تبعیتی مطلق اســـت و لازمه چنین اتباعی، مصونیت 
َ
 ل یَغْفِرْ

نبی از هرگونه خطا، نسیان و گناهی است. به دلالت صریح آیه، اذن و اراده تشریعی خداوند 

به اطاعت و پیروی مطلق گفتار و کردار پیامبر نبی؟ص؟ تعلق گرفته اســـت )مصباح یزدی، 1367(. 

غ از بحث عصمت نبی در اخذ و ابلاغ وحی، موضوع عصمت نبی از اشتباه و نسیان  فار
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در انجام تکالیف شـــخصی و اجتماعی نیز ثمرات فراوانی دارد و با احتمال خطا و نسیان در 

عملکرد ایشان، امکان تربیت و ارشاد مردم حاصل نمی شود. محقق لاهیجی توسعه زمانی 

و کیفی عصمت را احسن و ارجح در تحقق غرض الهی می  داند و معتقد است با وجود عدم 

مانـــع در حکمت الهی واجب می  شـــود که آن را محقق ســـازد وگرنه ترجیـــح مرجوح بر راجح 

قبیح خواهد بود )لاهیجی، 1372(. متکلمان علاوه بر نقش معنوی پیامبران در جامعه، بر نقش 

کید نموده و متذکر می  شـــوند: »نبی انس���انی اس���ت که  آنان در تأمین نیازهای دنیوی مردم تأ

از طرف آس���مان مأمور اصلاح مردم در معاش و معادش���ان ش���ده اس���ت« )ر.ک.، مقداد، 1396(. همچنین 

معتقدند که پیامبر؟ص؟ از آغاز مأموریت رســـالت بـــه برخورداری از کمال عقل و مبری بودن 

از هـــر نقصانی در معرفت متصف اســـت و ایـــن موهبت، تمامی دوران حیـــات پیامبر؟ص؟ را 

.ک.، ابن بابویه، 1371؛ علم الهدی، 1377(. ازاین منظر مصونیت نبی از اشتباه و خطا  شامل شده است )ر

در حوزه اعمال شـــخصی و اجتماعی به سبب تأثیرگذاری بر اعتمادآفرینی نسبت به صحت 

گفتـــار و رفتارهـــای وی در امر نبوت، امری ضروری اســـت )ســـبحانی، 1386، 38/5(؛ زیرا بر خداوند 

کار امر بنماید )شبر، 1352هـ.ق(. بنابراین،  حکیم قبیح اســـت که مردم را به تبعیت از فردی خطا

جهل نبی؟ص؟ به امور دنیوی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. 

2- 3- 2. قلمرو حجیت سنت نبوی

حجیـــت ســـنت به معنای اعتبار و صلاحیت ســـنت بـــرای راهنمایی مخاطبان بـــه احکام و 

معارف الهی است. نظام نامه احکام اسلامی علاوه بر قرآن در سیره نظری و عملی پیامبر؟ص؟ 

تجلی می  یابد. قرآن فقط کلیات احکام تشریعی را متضمن شده و روشن شدن تفاصیل آنها 

متوقف بر مراجعه به سنت است. نکته شایان توجه آنکه نفی تشریع بالاستقلال برای نبی، 

امری قطعی اســـت، دراین مورد احکام تشـــریع شـــده از جانب نبی بر مبنای حکمی اســـت 

که از علم لدنی و الهامی ایشـــان نشـــئت یافته و کاشـــف از حکم الهی است. بنابراین، ایشان 

به واســـطه مؤلفه ولایت از سوی خداوند شـــخصیتی حقوقی دارد که لازمه آن بهره مندی از 

حق تشریع احکام، پذیرفتن حکم ایشان بدون مطالبه دلیل و حجیت تجربه دینی ایشان 

برای سایر افراد است. 

ع همان  همـــه احکام دینی از حکم نفس الامـــری حکایت می  کنند و در واقع یگانه شـــار
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خداوند متعال است و احکامی که در سنت نبوی وضع شده، جملگی کاشف از حکم الهی 

است؛ زیرا در نفس الامر همه آنها دارای احکامی است و خلاء حکمی نیست تا گفته شود که 

ع آن احکام بوده است بلکه خداوند یک بار احکام را در قرآن تبیین می   کند  نبی واضع و شار

کید شده است  و مرتبه دیگر تبیین احکام را به ایشان تفویض می  کند که در قرآن هم بر آن تأ

و هیچ تعارضی بین نســـبت شـــارعیت به خدا یا نبی رخ نمی  دهد. بسیاری از عالمان بر این 

باورند که نبی در هیچ حکمی از طریق رأی شخصی اجتهاد نکرده و جز با اذن خداوند امری 

را بنا ننهاده اســـت، پس مشـــروعیت تمامی تصرفات نبی در ساحت های فردی و اجتماعی 

گیر ســـنت، عدم جواز تفکیک در  ناشـــی از اذن و ولایت الهی اســـت. بنابراین، از حجیت فرا

ک قرار می  گیرد. )ر.ک.، قدردان قراملکی، 1386( سنت حاصل می  شود و سنت نبوی در همه امور ملا

شـــحرور دامنه صحت ســـنت قولی و فعلـــی نبی را مقیـــد به بافت فرهنگـــی همان عصر 

می  نماید و دایره حجیت سنت نبوی را در دیگر زمان ها و مکان ها محدود می   نماید و تصریح 

می  کند که سنت نبوی مجموعه اجتهادات شخصی نبی و غیر مصون از خطا و اشتباه است 

و لازم الاتباع بودن آن تخطئه می  شـــود. نکته شـــایان توجه در نقد این دیدگاه این است که 

تاریخ منـــدی به معنای تأثّـــر حتمی و دائمی از صبغه خاص زمانی- مکانی اســـت و حکایت 

از موقّتـــی و عَرَضی بـــودن دارد و کاربرد خـــاص آن در ارتباط با ســـنت به معنای تأثیرپذیری 

ســـنت از زمان و مکان و مخاطبان عصر نبوی اســـت. مطابق این رویکرد، برخی آموزه های 

سنت نبوی تاریخ تولید، مصرف و انقضا پیدا می  کند که به مرور زمان باید جایگزینی بیابد؛ 

که مقتضیات بشـــری در تمام اعصار و جوامع ثابت و همســـان نیســـت. بررســـی دیدگاه  چرا

تاریخ مندی ســـنت گویای این مهم اســـت که وی در اصل بر الهی بودن و شـــمولیّت سنت 

نبوی تردیدهایی وارد می کند.

منشأ اشـــکالِ تاریخ مندی ســـنت، نادیده انگاشـــتن منشـــاء وحیانی این آموزه هاست. 

توجه به این نکته اهمیت دارد که ســـنت نبوی متناســـب با فرهنگ محـــاوره ای عصر نزول 

نازل شده و این قاعده ای عقلایی است که عدم رعایت آن نزد همگان مورد نکوهش است، 

ولی این ســـخن به معنای تبعیت ســـنت نبوی از آن بافت فرهنگی نیست. خداوند در مورد 

  َ هِ لِیُبَیّنِ  بِلِسانِ قَوْمِی
َ
نا مِنْ رَسُولٍ إِلّا

ْ
رْسَل

َ
 ما أ چگونگی تبلیغ فرستادگان الهی چنین می فرماید: »وَ
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م « )ابراهیم: 4(. ازاین نظر می   توان اذعان داشـــت که مبنای شـــحرور محل اشکال است؛ زیرا  ُ لَ

درصـــورت پذیرش این رویکرد، فقط تعداد محدود و مبهمی از گزاره های تشـــریعی در حوزه 

سنت نبوی تعریف می   شود که آن گزاره ها هم قابل انطباق با هرگونه سیستم فکری و عملی 

اســـت، حال آنکه در احکام تشریعی فطرت محور سنت نبوی، مناط و مصالحی نهفته است 

که از نظر اعتبار دارای اطلاق و عموم زمانی است. پندار زمان مندی سنت نبوی مولود فهم 

نادرســـت دایره اثرگذاری سنت است. براین اساس، دین اســـلام با پیش بینی همه نیازهای 

، قوانین  ، بـــرای نیازهای ثابت بشـــر قوانین ثابت و بـــرای نیازهای متغیر بشـــر هدایتی بشـــر

متغیـــری وضع کرده و براســـاس فطرت مشـــترک ابناء بشـــر تنظیم شـــده و مطابق مضمون 

حدیث ثقلین، بخش مکملی از این اصول و قوانین در ســـاحت سنت به ودیعه نهاده شده 

اســـت. می توان گفت که بیشـــتر احکام شریعت تابع مصالح و مفاسد واقعی در نفس متعلق 

احکام اســـت و در بخش کمی از احکام شـــرعی، مصلحت و مفسده در نفس و جعل تشریع 

بـــا هدف تقویت یا آزمایش انقیاد و اطاعت بنده در برابر خداوند وجود دارد )علیدوســـت، 1388(. 

بسیاری از قانون های جهان شمول زاییده شرایط تاریخی خاص است، بدون آنکه تاریخیت 

خاســـتگاه بـــه تاریخیـــت قوانین ســـرایت کنـــد. نظیر اینکـــه یک قـــوم در اثر ظلـــم و به دلیل 

شکست های فراوان به این نتیجه برسند که ظلم ناپایدار است و باید عدالت ورزید. آیا این 

قانون چون تجربه یک قوم اســـت، زمان مند و تاریخی محســـوب می   شود؟! می  توان اذعان 

داشت براساس مبانی تاریخی گروی، هیچ تضمینی برای جلوگیری از ورود تفسیرهای گزاف 

از سنت نبوی وجود ندارد و این هرج و  مرج به انکار آموزه های ثابت ثقلین می انجامد. 

عرف هیچ جامعه ای مبنای تشریع احکام اجتماعی نیست و چنانچه برخی از سنت ها 

مورد تأیید قرار  گرفته است به طور قطعی با معیارهای وحیانی تطابق  داشته و معیار وحیانی 

نیز علم و حکمت الهی با هدف هدایت بشـــری اســـت. )ر.ک.، نمل: 6؛ هود: 1( احکامی که تشـــریع 

آنها به نبی نسبت داده شده به این دلیل است که ایشان تشریع الهی را قبل از آنکه در قالب 

وحی دریافت نماید، در نشـــئه ملکوت و لاهوت دریافت نموده اســـت. به تعبیر دیگر، حکم 

مزبـــور در علم ازلـــی خداوند معلوم بوده و پیامبر؟ص؟ می  دانســـت که عمـــل او مورد رضایت 

الهی اســـت )ربانی گلپایگانی، 1391(. ازمنظر مفســـران نفس وقتی به مرحله عقل مستفاد و بالفعل 
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رســـید همه علوم و حقایق غیبی را می  یابد و آنهـــا را برابر با وحی گزارش می  دهد و در یافتن 

آن معارف و گزارش دادن آنها معصوم اســـت، همان طور که در عمل به احکام معصوم اســـت 

)جوادی آملی، 1387(. بنابراین، تنافی ظاهری برخی آیات با عصمت نبوی بدان ســـبب اســـت که 

آن خطاب ها در حقیقت ناظر به همه مسلمانان می باشد. 

غایـــت قصـــوای دیـــن، تأمیـــن ســـعادت دنیـــوی و اخـــروی و هدایـــت جامعـــه اســـت و 

ذوقی پنداری ســـنت نبوی و ابتناء مجموعه سنت بر سلیقه های فردی موجب می   شود که 

بســـیاری از آموزه های اجتماعی و عملی دین رخت بربندد و سکولاریزاســـیون اسلام تحقق 

یابد و این امر در تضاد با اصول بنیادین اســـلامی اســـت. از نظر شـــهید مطهری انســـان به 

سبب غریزه خودخواهی و جلب منافع به سوی خویش و محدودیت علم بشری، از شناخت 

تمام عیار تمامی مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی ناتوان است، بدین سبب وحی در قالب 

آموزه های قرآن و ســـنت، در تعیین مصادیق و تکمیل مفاهیم یاری رســـان اســـت و استغناء 

عقل از ســـنت خلل آفرین و آسیب زاســـت. شـــهید مطهری بیان می  کند که انسان در عرصه 

اجتماع، هم از درک و شـــناخت مصلحت ها ناتوان اســـت و هم به فرض شناخت، خود را به 

رعایت آن متعهد نمی  داند )مطهری، 1388(. 

براین اســـاس، همسان پنداری ســـنت نبوی با عرف مردم آن عصر خطاست. شاهد آنکه 

در بســـیاری از احکام تشـــریعی اســـلام، عرف رایج آن عصر مورد پیروی قرار نگرفته و تبعیت 

بی  ضابطه از رســـوم عصر نبی رخ نداده اســـت. ازمنظر محققان، برخورداری نبی از سرشـــت 

بشـــری، مســـتلزم خارج سازی بخشـــی از منش و شـــیوه عملی ایشـــان از قلمرو قانون گذاری 

نیست و چنین نبوده که نبی تمامی آداب اجتماعی عرب را گردن نهد. همچنین احکام در 

گر مفید  کنار حرمت، وجوب، اســـتحباب و کراهت، در بردارنده اباحه نیز است و افعال نبی ا

چهار مورد نخســـت نباشـــد، حداقل مباح بودن را افاده می  نماید )نصیری، 1386(. بدین  ســـان 

اســـتدلال  های مخـــدوش و ادعاهـــای بی  دلیـــل شـــحرور بـــا هدف محدودســـازی ســـاحت 

اجتماعی دین، عرصه فراخی برای تفسیر  به  رأی فراهم آورده است. 

2- 3- 3. قلمرو فلسفه احکام 

محمد شحرور نه تنها در گستره وظایف نبوی و رسالی تفسیر  به  رأی کرده بلکه جزئیات آنها را 
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 ، گیر گرچه ادعا نموده است که هرچه الهی، جهانی، فرا نیز سلیقه  ای بیان نموده است. وی ا

ابدی و غیرقابل اجتهاد است در رسالت محمدی جای  دارد و هرآنچه انسانی، دارای شرایط 

و قابل اجتهاد است جزء قصص و اجتهادات محمدی است، برای هر دو بخش استثنائاتی 

قائل شـــده اســـت. وی معتقد است که در رسالت محمدی برای تکمیل محرمات، منهیاتی 

گی که باب اجتهاد در آنها برای انسان  نیز به صورتی حصری و تفصیلی وجود دارد با این ویژ

باز است تا براساس شرایط اجتماعی، آن منهیات را منع نماید یا مجاز بداند؛ منهیاتی مثل 

، نجاست بت ها، قسم بیهوده، عدم  ، قمار خودکشی، خوردن ناحق اموال مردم، شرب خَمر

، بدگمانی، تجسس و بدگویی، فساد در  رعایت آداب کسب اجازه برای ورود به منزل، تمسخر

زمین، ارتکاب فحشـــا و منکرات، عدم التزام به رفتارهای پذیرفته شـــده عمومی در تعاملات 

، ســـخن  گفتن بدون پشـــتوانه علمی و دیگر رفتارهای  انســـانی همچون خودبرتربینی و تکبر

، 2013(. وی می  پندارد در جایگاه نبوت قدرت قانونگذاری به پیامبر؟ص؟  .ک.، شحرور غیر  متمدنانه )ر

ایـــن حـــق را می دهد تا در چارچوب حدود الهی فقـــط در محدوده حلال و با مقید یا مطلق 

کردن آن، متناســـب با عرف  جامعه و آداب و رســـوم، برای جامعـــه خویش قانونگذاری کند. 

گیری رسالت محمدی، آیات قرآن  شحرور بر این باور است که به  اقتضای جاودانگی و فرا

تمـــام قوانین مبتنی بر انســـانیت را در طـــول تاریخ تا روز قیامت پوشـــش می  دهد و حصر و 

کثری و یـــا هر دو به  صورت  تعیـــن زمینه  هـــای قانونگذاری آدمی بیـــن دو مرز حداقلی و حدا

توأمان اســـت. رســـالت محمدی به  مثابـــه نیروی محـــرک و انگیزه بخش الهی به انســـان در 

قانونگذاری برای خودش از طریق اجتهاداتی که متناسب با زمان و مطالبات جامعه است 

 .)2013 ، - بی آنکـــه از آن محدودیت ها و حدود خارج شـــود- اعتمـــاد به نفس می  دهد )شـــحرور

کثری مدت زمان  « را بخش حدا شْهُرٍ
َ
ثَةُ أ

َ
 ثَلا نَّ تُهُ  فَعِدَّ تَبْتُْ شحرور در آیه عده طلاق عبارت »إِنِ ارْ

گذار کرده است که پیشرفت تکنولوژی  عده دانســـته و بخش حداقلی را به اجتهاد انسان وا

و آزمایشات بارداری تعیین  کننده آن است. لازم به ذکر است که عدّه از احکام تأسیسی اسلام 

نبوده و نگه  داری عده در بین اقوام مختلف پیش از اســـلام نیز وجود داشـــته، اما احکام آن 

کثر موارد در شرایط سخت و دشواری قرار می داده است.  تابع نظام خاصی نبوده و زن را در ا

، عدّه  اســـلام با اهداف خاصی بـــرای زنان پس از انحلال نکاح از طریق طلاق یا فوت شـــوهر
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قـــرار داده و آن را تابـــع نظام و مقررات خاصی نموده اســـت. از گذشـــته تا کنون نیز در برخی 

از کشـــورها هرچند عدّه به معنای موجود در شـــریعت اســـلام وجود ندارد، برای جلوگیری از 

اختلاط نسبت ها تمهیداتی درنظر گرفته شده است که طولانی بودن دادرسی و جلوگیری از 

ازدواج مجدد زوجین به مدت معینی ازجمله آنهاست.

به طورکلـــی دربـــاره عدّه در میان فقها و صاحب نظران دو دیـــدگاه وجود دارد: در دیدگاه 

اول علت و فلســـفه اصلی عده جلوگیری از اختلاط نســـب و نســـل اســـت که با از بین رفتن 

گر تنها علت و حکمت نگهداری عدّه جلوگیری  علت، معلول نیز از بین می  رود، به طوری که ا

از اختلاط نســـب باشد، پس با اطمینان از عدم حصول این امر -به هر روشی- دیگر نیازی 

بـــه نگهداری عدّه نیســـت. برای مثال زنانی کـــه به عللی، اطمینان به عدم بـــارداری و عدم 

اختـــلاط نســـب دارند، بـــرای آنها لزومـــی در نگهداری عّده نیســـت. برخی از طرفـــداران این 

نظریه معتقدند که در دوران اخیر باتوجه به پیشـــرفت علم پزشکی و انجام آزمایشات عدم 

بارداری، درصورت اطمینان از عدم بارداری دیگر عدّه وجود ندارد. شهید ثانی بیان می  کند 

که اصل در نگه داشـــتن عدّه، دوری از اختلاط نســـب است و کســـی که احتمال حمل در او 

نیســـت، عدّه بر او نیســـت )نجفی جوهری، 1362، 214/32(. در دیدگاه دوم معتقدند که احکام عّده 

مربـــوط به تمامی زمان هاســـت و بنا به حکمت های موجود در لـــزوم نگهداری عدّه وفات و 

کان پابرجاست و دلیلی که متعرض آن باشد، وجود ندارد. این  طلاق در زنان این حکم کما

کثریت فقهای امامیه و فقهای معاصرند که معتقدند عدّه حکمت و علت های  گروه شامل ا

گون دارد که یکی از آنها و مهمترین آن عدم خلط میاه است. بنابراین، حتی در صورت  گونا

حصـــول اطمینان از عـــدم خلط میان یا وجود نطفه، باز نگهداری عدّه لازم اســـت. در واقع 

آنهـــا با مقیدبودن به تفاوت بین حکمت و علت لزوم نگهداری عدّه در زنان به تشـــریح این 

گونی را ذکر کرده  اند. این گروه در تأیید نظر  مسئله پرداخته  اند و برای عدّه حکمت های گونا

خـــود درباره لزوم نگهداری عـــدّه وفات و طلاق در زنان حتی درصورت اطمینان از اســـتبراء 

رحم، به عدم حصری بودن فلسفه عدّه به عدم خلط میاه قائل می  باشند. 

نکتـــه قابـــل تأمل آنکه، قرآن کریم صرف رابطه زناشـــویی را موجب وجوب عدّه دانســـته 

و نزدیکی هم شـــامل »قبل« اســـت و هم شـــامل »دبـــر«. درصورتی که امکان بـــارداری از دبر 
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غیرممکن اســـت، امـــا حتی در صـــورت نزدیکی از طریق دبـــر فقها اعتقاد دارنـــد که زن باید 

عدّه نگه دارد. ازجمله شـــهید ثانی که خود از طرفداران نظریه اول اســـت، مطلق نزدیکی را 

.ک.، نجفی جوهـــری، 1362(. بنابراین، باتوجه به اطلاق آیه قرآن و  در نگهـــداری عدّه بیان می  کند )ر

کثریت فقها، تمامی زنان به استثنای زنان مشمول آیه 79 سوره  کلمه نساء و بنا به دیدگاه ا

احزاب، باید عدّه طلاق نگه دارند، هرچند عقیم و نازا باشند یا رحم خود را برداشته باشد یا 

حتی چند ســـال اســـت که از شوهر خود جدا زندگی می کند؛ زن در تمام این موارد باید عدّه 

نگه  دارد. براین اساس، حتی زنی که چندین سال شوهرش غایب بوده و بر خالی بودن رحم 

وی از نطفه اطمینان اســـت یا زنی که نازاســـت باید عدّه نگه  دارد )مکارم شیرازی، 1386(. ازاین رو، 

گر تنها فلسفه عدّه عدم خلط میاه باشد، برای غیرمدخوله یا یائسه نباید عدّه وفات وجود  ا

داشته باشد، درصورتی که حتی برای یائسه، صغیره و غیر مدخلوله نیز نگهداری عدّه وفات 

به مدت چهارماه و ده روز لازم اســـت. همچنین زن بارداری که پس از وفات شــــوهر قبل از 

سـپری شدن چهارماه و ده روز وضع حمل می  کند، واجب است به میزان مدت باقی  مانده، 

از ازدواج مجدد امتناع نماید. 

 فلســـفه دیگر عـــدّه، احتمال بازگشـــت به زندگـــی اول و کم کردن عوامل جدایی اســـت، 

کید می  کند که زنان در دوران عدّه باید در خانه مرد بمانند  به ویژه اســـلام بر این مســـئله تأ

که به طور طبیعی زن و مرد یک معاشرت دائمی چندماهه خواهند داشت که به آنها مجال 

، مورد بررســـی قراردهند. به ویژه در مورد  می  دهد مســـئله جدائی را دور از هیجانات زودگذر

طلاق رجعی که بازگشت به زوجیت نیازى به هیچ  گونه تشریفات ندارد و هر کار و یا سخنی که 

گر مدت عدّه  دلیل بر تمایل مرد به بازگشـــت باشد، رجوع محسوب می  شود. بدین ترتیب ا

بگذرد و زن و مرد با هم آشتی نکنند، معلوم می  شود به راستی آمادگی ادامه زندگی مشترک 

را ندارند و مصلحت در این است که از هم جدا شوند. برخی از فقها بیان داشته  اند که حکم 

عدّه مانند ســـایر احکام الهی حکمت  هایی دارد و حکمی حقیقی است. باتوجه به محصور 

نبودن علّت و حکمت نگهداری عدّه در اسلام، نمی  توان بنا به قیاس منصوص عله یا تنقیح 

مناط حکم عدم وجوب عدّه در تمامی زنانی که باروری آنها منتفی باشـــد تســـری داد؛ زیرا 

موارد مذکور در نظریه دوم امکان این تسری را منتفی ساخته و حتی بنا به نظر برخی از فقها 
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گر تنها دلیل و حکمت عده اســـتبراء رحم از نطفه باشـــد، باز هم همین استبراء رحم  حتی ا

وضعیت تعبدی دارد و در صورت شک در استبراء یا عدم آن، اصل بر نگهداشتن عدّه است 

و فقـــط در صورت وجود دلیل قطعی خلاف این مســـئله، می   تـــوان از قاعده احتیاط و اصل 

.ک.، طباطبایی یزدی، 1414هـ.ق(. لزوم نگهداری عدّه خارج شد )ر

در حقـــوق موضوعـــه قانون مدنی در مـــواد 1150 تا 1157 عدّه و اقســـام آن تعریف شـــده 

اســـت. بنا به مفهوم مواد مذکور به نظر می  رســـد که قانون مدنی نیز قائل به پذیرش نظریه 

کم پس  دوم است؛ زیرا در ماده 1156 حتی برای زنی که همسرش غایب مفقود الاثر باشد، حا

( نیز نگهداری عدّه را لازم  از حصول شـــرایط و گذشـــتن مدت معینی )از غایب شدن شـــوهر

می  داند و بیان داشته است که زن پس از سپری شدن آن مدت زمان معین باید عدّه وفات 

نیز نگه  دارد که باتوجه به ماده 1029 قانون مدنی این مدت زمان معین بیش از 4 سال است 

کم تقاضای طلاق کند که بیش از 4 ســـال تمام از غیبت  و زوجـــه در صورتـــی می  توانـــد از حا

شـــوهرش گذشته باشد. براین اســـاس، زن حتی پس از 4 سال از غیبت شوهر و وقوع طلاق 

نیز باید عدّه نگه  دارد. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره 468/7 مورخ 

26/1/1370 بیان می  دارد که تا وقتی مدت عدّه زن به پایان نرســـیده اســـت رابطه زوجیت 

باقیســـت و زن مکلّف اســـت درصورت خواســـت شـــوهر از وی تمکین کنـــد. در واقع، زن در 

ایام عدّه مانند زن شـــوهردار است و بسیاری از احکام زنان دارای شوهر بر وی واجب است 

به طوری که رابطه جنســـی چنین زنی با غیر از همســـر حرام و ازدواج وی با دیگری پذیرفته 

ع و قانون اســـت و مشـــمول احکام زنا می  شـــود. )بیات و بیات، 1398( بیشتر  نیســـت و خلاف شـــر

مراجع تقلید در مورد مســـئله فوق نگه داشتن عدّه را لازم می  دانند و بر آن اتفاق نظر دارند. 

برخی مراجع تقلید نیز با اشاره به این مسئله که عدّه فقط مربوط به مسئله باردارى نیست 

بلکه در واقع حریم زوجیت اســـت، بیان داشـــته  اند که پیشـــرفت علم پزشکی در تشخیص 

بارداری یا عدم بارداری زن منافی لزوم نگهداری عدّه نیست )ر.ک.، مکارم شیرازی، 1427هـ.ق، 381/2(.

 حتی به فرض پذیرش نظریه گروه اول و عدم لزوم نگهداری عدّه در مواقعی که اطمینان 

بـــه عدم بارداری زوجه حاصل شـــود، می  تـــوان گفت که آزمایش ها آنقدر دقیق نیســـتند که 

هیچ خطا و اشـــتباهی در آن نباشـــد و احتمال خطای انســـانی در آن وجود دارد. بنابراین، 
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نمی  توان فقط با اعتماد بر علم پزشکی که دارای خطا و احتمال است متعرض به مسئله ای 

شرعی و تعبدی شد و تا دلیل قطعی حاصل نشود، نمی  توان متعرض حکم شرعی منصوص 

شـــد و اصل احتیاط در احکام شـــرعی نیز مؤید این مطلب اســـت. دوم اینکه در علت حتماً 

باید عنوان دائمی یا حداقل عنوان غالبی وجود داشته باشد؛ یعنی باید در همه مصادیق یا 

لااقل غالب مصادیق اش جارى باشـــد، اما در حکمت حتماً لازم نیست عنوان غالبی وجود 

داشته باشد بلکه عنوان نادر هم کفایت می کند؛ یعنی چه بسا حکمت، نادر هم باشد و در 

بعضی موارد جارى باشـــد. بنابراین، در حکمت عدّه طلاق هرچند ممکن اســـت از هر هزار 

طلاقی که واقع شـــود، فقط یک مورد آن به اختلاط میاه منجر شود، همین یك اتفاق، مورد 

ع براى جعل حکم عدّه طلاق است و وجود خطا و اشتباه در علم پزشکی و  کید شار نظر و تأ

حتی در اثبات نسب، علتی دیگر بر عدم تعرض به نص است. علاوه بر نص بودن عدّه زنان 

و احـــکام آن در قرآن کریم، مـــوارد زیر تأییدکننده بُعد فرازمانـــی و فرامکانی بودن حکم عدّه 

زنان از منظر قرآن است:

- ادله احکام اولیه اقتضا می  کند که احکام ثابت و همیشگی باشند. مراد از احکام اولیه 

ع به خاطر مصلحتی که در موضوع نهفته، بدون درنظرگرفتن  احکامی است که از سوی شار

حـــالات اســـتثنایی و یا علم و جهل مکلّف وضع شده  اســـت؛ این احـــکام تغییرناپذیرند مگر 

اینکه موضوع دگرگون شـــود. بنابرایـــن، نصوص قرآنی و احکام اولیـــه، اطلاق زمانی و مکانی 

دارند مگر آنکه حکمی در زمانی نسخ شود، بدین معنا که حکم قبلی را از بین ببرد یا خلاف 

آن حکم یا علت حکم با ادله دیگر اثبات شود. واضح است که درمورد عدّه زنان، نسخی در 

قرآن کریم شـــکل نگرفته اســـت که فلســـفه عدّه یا علت آن را نفی  کند و دلیلی که ناسخ عدّه 

باشد، در آیات قرآن دیده نمی  شود. 

- از ســـوی دیگـــر معیارها و عوامل تغییرپذیـــری احکام عدّه زنان در طول زمان توســـط 

: تغییـــر موضوعات احکام )ر.ک.،  کم اســـلامی وجود نـــدارد. ازجمله این معیارها عبارتند از حا

انصـــاری، 1290هــــ.ق، 57/1(، تغییر عنوان موضوع احکام )ر.ک.، بجنوردی، 1377، 32/3(، تأثیر احکام ولایی 

یـــا حکومتی، تغییر ارزش هـــا، عرفی بودن موضوع حکـــم و مواردی از ایـــن قبیل. حال آنکه 

فلســـفه و حکمت عدّه مقید به یک دلیل خاص شـــرعی یا تعبدی یا منحصر به عدم خلط 
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که لزوم نگه  داری عدّه وفات در مطلقه غیرمدخوله و یائسه، خلاف این  میاه نمی  باشد؛ چرا

امـــر را ثابـــت می  کند. پس حتی به فرض حل شـــدن مســـئله عدم خلط میـــاه در دوران های 

بعـــد، موضـــوع یا حکمـــت عـــدّه از بین نمـــی  رود. بنابرایـــن، می  تـــوان گفت که حکـــم عدّه، 

حکمی فرازمانی و فرامکانی اســـت. همچنین بســـیاری از احکام اسلامی دایرمدار مصلحت 

و حکم  هایی اســـت که عقل بشری هنوز به برخی از مصلحت ها و حکمت ها دست نیافته یا 

هنوز به دلیلی که خلاف این حکمت ها را ثابت یا نفی کند، دست نیافته است و بدین ترتیب 

احکامی مانند عدّه دارای بعد تعبدی نیز می  باشند. 

به عقیده شـــهید مطهری مصلحت  های یک سلســـله از اوامر تا حدودی مخفی اســـت، 

شاید به دلیل محدودیت عقل بشری باشد، شاید هم تعمد بوده که به هر دستوری نگوییم 

گر انســـان امر خدا را مخالفت کند، دو چیز را از دست می  دهد:  فلســـفه  اش چیســـت. حال ا

مصلحـــت و عبودیـــت. ازایـــن رو، قرآن هـــم دو چیز را وعیـــد می  دهد؛ عذاب دنیـــا که همان 

ازدست دادن مصلحت است و عذاب آخرت که همان عمل نکردن به وظیفه عبودیت است 

)مطهری، 1388(. فرصت ســـازی برای بازگشت به زندگی مشـــترک و پشیمانی از رفتارهای اشتباه 

پیشـــین، آینده نگری درباره نابســـامانی های احتمالی پس از طلاق و فاصله گیری تدریجی و 

حفظ حرمت زندگی پیشـــین )فضل الله، 1419هـ.ق، 299/4( بخشی از حکمت های حکم عدّه است. 

مفســـران درباره ارتباط کلمه تقوا در آیه اول سوره طلاق با حکم عدّه طلاق بر این باورند که 

تقواپیشگی ازسویی زمینه ساز عدم آشفتگی روانی زن پس از طلاق به دلیل رجوع های پیاپی 

و جلوگیری از طولانی شـــدن زمان عدّه است و ازســـوی دیگر مانع بی توجهی و سهل انگاری 

نسبت به رابطه زناشویی می شود )زحیلی1411هـ.ق، 352/2( و گویای آن است که این حکم از اوامر 

، 1420هـ.ق، 268/2-290(. می   توان  تشـــریعی فرازمانی و خطاب به تمامی همسران اســـت )ابن عاشـــور

اذعان داشـــت که شـــحرور فلســـفه عدّه طلاق را که در آیات کریمه ذکر نشده به اطمینان از 

برائت رحم و پیشـــگیری از اختلاط نســـب محدود نموده اســـت درحالی  که این مطلب فقط 

یکی از حکمت  های عدّه طلاق است. 
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3. بحث و نتیجه  گیری 

بـــه عقیده شـــحرور پیروی و تبعیت از پیامبر؟ص؟ فقط در بُعد رســـالت اســـت و شـــامل بُعد 

« اســـت،  بُِّ ا النَّ َ يُّ
َ
نبوت نمی  شـــود و آیاتی که دربردارنده گزاره ای خطاب به پیامبر؟ص؟ با »یَا أ

دلالـــت بر آن دارد کـــه این فرمان مختص معاصرین آن  حضرت بوده اســـت و به نســـل  های 

پس از ایشـــان تســـری نمی یابد. وی شروع شـــدن حکم عدّه طلاق در آیه اول سوره طلاق با 

« را دلالت بر این می  داند که این حکم تاریخ مند و نشـــانه ای از اقتضائات  بُِّ ا النَّ َ يُّ
َ
گزاره »یَا أ

عصر نزول قرآن اســـت و برای معاصران موضوعیت ندارد. می  توان اذعان داشت که هرچند 

اثبات عدم بارداری که یکی از غایات حکم عدّه طلاق اســـت به ســـبب پیشرفت تکنولوژی و 

آزمایش های تخصصی در زمان بســـیار اندکی مشـــخص می شـــود، اما ابزارهای معرفتی بشر 

کـــه برای تحقق هدف حکیمانه خلقت و ســـعادت همـــه جانبه او لازم  از شـــناخت قوانینی 

است، ناتوان می  باشد. سرچشمه احکام قرآنی، علم نامحدود الهی نسبت به فطرت انسانی 

در همه زمان ها و مکان  هاســـت. فرصت سازی برای بازگشـــت به زندگی مشترک با پشیمانی 

از رفتارهای اشـــتباه پیشـــین، آینده نگـــری درباره نابســـامانی های احتمالی پـــس از طلاق و 

فاصله گیری تدریجی و حفظ حرمت زندگی پیشـــین و... بیانگر بخشی از حکمت های حکم 

عـــدّه طلاق اســـت کـــه ضرورت التـــزام به این حکـــم قرآنی را روشـــن  می کنـــد. بنابراین، اصل 

تشریع عدّه به علت منصوص بودن آن در قرآن کریم بدون شک و شبهه مورد اجماع فقها و 

حقوقدانان بوده و اصل تشریع عدّه به دلیل مستندات قرآنی، قطعی و مسلّم است. 
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